
  قدیم ها یادمه سه چهار سال طول می کشید تا یک سال سپری بشه، الان در 
نهایت یک هفته!

 ‏فقط سیگار کشیدن توی فضای عمومی نقض حقوق دیگران نیست، وقتی سیر 
و پیاز می خوری و مسواک نزده میای تو وسایل نقلیه عمومی هم همونه!

 آقا شما هم وقتی بیرونید مامان تون هی زنگ می زنه و از شما ساعت رو 
می پرسه؟ یا ما فقط تو خونه مون ساعت نداریم؟!

 گاهی وقت ها موفقیت با تلاش و کوشش مستمر و داشتن اراده مستحکم به 
دست نمیاد، باید پارتی و پول هم داشته باشی!

 ‏بچه داشتن خیلی خوبه، اما نه دیگه یه پیج واسه خودش بزنی، یکی واسه 
غذاهاش، یکی واسه نقاشی هاش، یکی‌ هم با اسمش واسه تبلیغات!

 این ساعت رولکس برام سنگینی می کنه، نمی تونم درست تایپ کنم. شاید 
بپرسید چه ربطی داشت؟ فقط می خواستم بگم خیلی پولدارم، همین!

 تو نمی تونی هم ساده باشی، هم راحت دل دیگران رو به دست بیاری و هم همه 
دوستت داشته باشن... تو نارنگی نیستی!
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آیات نور 

دلایل عبادت کردن خدا

حجت الاسلام قرائتی با توجه به 
تفسیر قرآن، آن چه را که انسان را 
وادار به عبادت می ‏کند، به صورت 

موردی چنین بیان می کنند:
توجه به نعمت‏ های او که خالق و 
رازق و مربی ماست. توجه به فقر 
و نیاز خــود. توجه به آثــار و برکات 
ــوء ترک  عــبــادت. توجه بــه آثــار س
ــه همه  ــه ایـــن ک عــبــادت. تــوجــه ب
هستی، مطیع او و در حال تسبیح او 
هستند، پس چرا ما وصله ناهمرنگ 
ــن که  هستی باشیم. توجه بــه ای
عشق و پرستش، در روح ماست و 
به چه کسی برتر از او عشق بورزیم؟
برگرفته از »400 نکته �
 از تفسیر نور«

ریشه واژه ها 

بریده کتاب 

سوگند

مــی‌گــویــنــد »ســوگــنــد« از لفظ 
»سوکنت ونـــت« زبـــان اوستایی 
گرفته شده و به معنای دارای گوگرد 
است. مناسبت آن هم این است که 
در دوران قدیم، به هنگام داوری و 
قضاوت، آب آمیخته به گوگرد را به 
متهم می‌نوشانیدند و از دفع شدن 
یا در شکم ماندن او، راست و دروغ 
کار  به  می‌شد.  مشخص  حرفش 
بردن فعل »خوردن« برای آن هم از 

همین معنی گرفته شده است. 
برگرفته از »یافته‌های ادبی«
نصراله احمدی‌مهر، زینب بیات

دوست داشتن بی دلیل

ــل خــاص خودشان  آدم ها با دلای
بــه زنــدگــی‌ مــا وارد می‌شوند و با 
دلایــل خاص خودشان از زندگی 
ــد. نــه از آمــدن‌‌هــا زیــاد  ــی‌رون مــا م
خوشحال باش‌، نه از رفتن‌‌ها زیاد 
دوستشان  هستند  تــا  غمگین. 
داشته بــاش... بی‌هیچ دلیلی‌... 
همین  سبب؛  بی‌  شادمانی‌‌های 
دوســـت داشــتــن‌‌هــای بــی‌چــون و 

چراست!
برگرفته از »مثل همه عصرها«
اثر زویا پیرزاد

دلشید
علی محمدمیرزا

کجایی؟
بر من ببار، ای همیشه بهار

دلم فصل در فصل
همسایه خشکسالی است

اندکی صبر

بارکرافت| خداحافظی هوانورد کانادایی قبل از سفر به فضا، قزاقستان تاس| پلی در مه و خواب مرغابی ها زیر آن، روسیه گاردین|       محل نگهداری دوچرخه های عمومی، چین

حدیث روز 

امام هادی)ع(: هر که از آفریدگار 
فرمان بَرد، از خشم آفریدگان پروا 
تحف العقول ندارد.�

ذکر روزشنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

دعای جان تو ورد زبان مشتاقان
� همیشه تا که بود متصل مسا و صباح

صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ 
� ز رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صلاح

تفأل

دنیا به روایت تصویر

تاپخندپند نیکان

دور دنیا 

سه نقطه

حساس نشو هموطن! حساس نشو!

محمدعلی محمدپور    | طنزپرداز

یک زمانی بود که سلبریتی بودن خیلی هم سخت نبود. شما برای خودت 
سلبریتی بودی و روزنامه‌ها و مجله‌ها درباره‌ات می‌نوشتند نهایت نظری که 
مردم درباره‌ات می‌دادند از طریق نامه‌نگاری با همان مجله بود که یک ماه بعد 
دست مجله می‌رسید و حالا چاپ می‌کردند یا نمی‌کردند و ممکن بود نظر 
منفی یا مثبت مردم هرگز به سلبریتی منتقل نشود. یا موقعی که سلبریتی عزیز 
می‌خواست یک شب توی رستوران غذا بخورد چهار تا آدم را می‌دید که اصرار 

داشتند امضا بگیرند یا در نهایت عکس بیندازند.
اما الان دیگر یاخته‌ یاخته وجود هر سلبریتی زیر ذره‌بین مردم قرار دارد و 
کافی است دست از پا خطا کند که همان برایش دردسر بزرگی بشود. امروز 
یک سلبریتی هر چیزی بگوید قطعا علیه‌اش استفاده خواهد شد برو برگرد 
هم ندارد. حالا کار نداریم که خیلی وقت‌ها مشکل از خود سلبریتی‌هاست و 
وقتی یک سلبریتی با تخته شاسی بیمارستان ادای مطالعه درمی‌آورد تقصیر 
خودش است که خودش را مضحکه می‌کند اما یک وقت‌هایی هم واقعا مردم 

خیلی حساسیت به خرج می‌دهند.
مثلا یک سلبریتی تصمیم می‌گیرد برای همراهی با پویش سه‌شنبه‌های بدون 
خودرو یک روز با دوچرخه به سطح خیابان بیاید و برای ترویج آن عکسی از 
خودش سوار بر دوچرخه می‌گذارد. هنوز پست روی سرور اینستاگرام آپلود 
نشده که سه هزار نفر پای پستش حاضر می‌شوند و برای او بابت این عوام‌فریبی 
تاسف می‌خورند. عده‌ای هم به سرعت مارک دوچرخه او را درمی‌آورند و با 
درآوردن قیمت دوچرخه او تاسف می‌خورند چرا سلبریتی به جای این کارها 

نمی‌رود دوچرخه را بفروشد پولش را بدهد مردم بزنند به زخم زندگی.
آخرش آن قدر روی سلبریتی فشار می‌آورند که سلبریتی دوچرخه‌اش را 
می‌فروشد و توی یک مراسم خیریه شرکت می‌کند تا بلکه آن هجوم فروکش 
کند. بنابراین شخص سلبریتی در مراسم حاضر می‌شود و عکس‌هایش 
از حضور در این مراسم را منتشر می‌کند. به محض انتشار عکس‌ها باز 
عده‌ای متاسف می‌شوند. سلبریتی بیچاره می‌پرسد: »باز مشکل چیست؟«  
می گویند: »برق روی پوست‌تان نشان می‌دهد که قبل شرکت در این مراسم 
از کرم براق کننده حلزونی استفاده کرده‌اید. آیا می‌دانید بابت این قوطی 
کرم که به دست شما رسیده چند حلزون قربانی این شوآف بی‌رحمانه تو 
شده‌اند؟«. یعنی آن قدر این دعواها را ادامه می‌دهند که آخرش روح خود 
حلزون احضار می‌شود و می‌گوید: »داداش، آبجی، بزرگوار! حساس نشو! 
حساس نشو! بابا من عمرم رو کرده بودم و اصلا خودم وصیت کرده بودم آخر 
عمری از بدنم برای ساخت کرم استفاده بشه. تو رو خدا با هم دوست باشین«.

قرار مدار

زنی که 20 سال داخل رودخانه است!

آدیتی سنترال- زن 65 
ــدی، 20 ســال  ــن ــه ه ــال س
است که هر روز صبح بعد از 
طلوع آفتاب تا گردن درون 
رودخانه روستا فرو می رود 
و تا تاریک شدن هوا از آن 
بــیــرون نمی آیــد! اعضای 
روستا در مدتی که او درون 

آب است، برایش غذا می آورند. او از سال 1988 که حساسیت شدیدی به 
آفتاب پیدا کرد و درد و رنج زیادی را تحمل می کرد، متوجه شد آب تنها درمانش 
است. از آن جا که خانواده اش بسیار فقیر هستند، 20 سال است که به دکتر 

مراجعه نکرده است و در رودخانه زندگی می کند.

باران خفاش های مرده

آدیتی سنترال- ساکنان 
شهر »کارین« در استرالیا با 
دیدن خفاش های مرده ای 
که هر روز از آسمان می بارد، 
دچار وحشت شده اند. این 
ــات در دمـــای 40  ــوان ــی ح
درجه ای این روزهــای این 
ــد دوام  ــن ــوان شــهــر نــمــی ت

بیاورند و از شدت حــرارت جان می دهند و در حال پــرواز می میرند. شمار 
حیوانات مرده در این منطقه علاوه بر مشکلات اکوسیستمی، به یک معضل 

بهداشت عمومی تبدیل شده است.

از اون لحاظ

* مهتاب و گل و آینه مهمان تو باد
صد باغ شکوفه سر به دامان تو باد

آن جا که به جان شب تب صبح خزید
خورشید و ستاره نذر چشمان تو باد
حمید یعقوبی �

* آق‌کمال؛ علت ‌چاپ ‌روزانــه ‌این 
چهار گوی‌ رنگی در پایین ‌صفحات 

‌۲ و ۱۵ روزنامه ‌چیه؟!
ــگ عـــده مــگــن مــال  ــال: ی ــم آق ک

چاپخانه یه، ولی مو فکر کنم بری 
تمرین دارته!

* پیشنهاد می کنم برای مشترکان 
ــامــه یک  ــان هــمــراه روزن قدیمی ت
ذره بین هم بفرستید. جدول اصلا 

خوانده نمی شود!
* من ‌با قرار مدار آن روزت‌ که ‌گفته 
‌بود: روز مخالفت ‌نکردن، ‌‌سخت 

‌مخالفم!

تبدیل کاغذ سفید به پول
 روش اجرا: کاغذ سفیدی را به تماشاچی نشان 
ــار تــا می‌کنیم  مــی‌دهــیــم. سپس کــاغــذ را ســه ب
طوری که شکلی مربعی از آن باقی بماند. آن را در 
یک دست‌مان قــرار می‌دهیم و یک لحظه دست 
دیگرمان را روی آن می‌گذاریم. وقتی دست‌مان 
را برمی داریم، کاغذ به پول تبدیل شده است. حالا 

پول تا خورده را باز می‌کنیم.
وسایل مورد نیاز: یک کاغذ سفید تقریبا اندازه 

اسکناس، یک اسکناس، مقداری چسب

توضیح تردستی: اگر کاغذ سفید را هشت قسمت 
تا شده مربعی در نظر بگیریم، اسکناسی را که سه 
بار تا شده و شکل مربعی پیدا کــرده اســت، پشت 
کاغذ با چسب می‌چسبانیم. طوری که در داخل 
یکی از مربع‌های روی کاغذ قرار بگیرد. به شکلی 

که وقتی کاغذ را هم تا می‌کنیم یک سمت، کاغذ 
باشد و سمت دیگر اسکناس تا شده. حالا کاغذ را 
جلوی تماشاچی سه بار تا می‌کنیم. طوری که در 
نهایت اسکناس درســت در پشت سطح کاغذی 

که روبــه‌روی تماشاچی گرفته‌ایم، قرار بگیرد. در 
لحظه‌ای که دست‌مان را روی کاغذ گرفته‌ایم و آن 
را از بیننده پنهان کرده‌ایم، به وسیله انگشت اشاره 
و شست‌مان کاغذ را برمی‌گردانیم و سمتی که 
اسکناس به صورت تا شده قرار گرفته جلوی بیننده 
ظاهر می‌شود. حالا اسکناس را باز می‌کنیم، طوری 
که کاغذ به صورت تا شده پشت اسکناس قرار گیرد. 
تماشاچی در این صحنه اسکناسی را می‌بیند که تا 
پیش از این کاغذی سفید بود. به همین راحتی و 

البته با تمرین زیاد.

شنبه هاآموزش شعبده بازی 

ما و شما

خوددرمانی من درآوردی!

چــنــد شـــب پــیــش شــوهــرم 
سرماخوردگی شدیدی گرفته 
بــود. مثلا خواستم طفلک رو 
به روش سنتی درمـــان کنم، 
رفتم از تو یخچال شیشه روغن 
سیاهدانه رو آوردم و آروم آروم 
به کل صورتش مالیدم و گفتم 
باعث میشه بینی ات باز بشه. 
وسطش شوهرم هی می گفت 
یه بویی میده، هی من می گفتم 

ببین چه زود اثر کرد! بعد که خوب روغن مالی اش کردم، دیدم دستم چسبناک 
شده! یهو فهمیدم به سر و صورتش رب انار زدم. من که از خنده مرده بودم، طفلک 

شوهرم هم هی می پرسید تو رو خدا بگو چی شده، طاقتش رو دارم!

سوتی سرا 

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576
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